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اصل کارت کیشوندی به شماره 218444/01
 به نام حسین فیروزی مفقودگردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی به شماره 252441/01
 به نام سپیده وقایی مفقودگردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی به شماره 177355/01
 به نام شمس الله آزاد مفقودگردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی به شماره 234308/01
 به نام آرش ابوابوردی مفقودگردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقـودی

    گروه حوادث  -   مردی که در اقدامی جنون‌آمیز در تهران همسر و 
۲ پسرش را با وینچستر کشت، از علت این قتل عام خانوادگی گفت.

ســاعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح روز حادثه مردی با صورتی بهت‌زده و 
آرام وارد کلانتری رباط کریم شد و در یک جمله کوتاه اما شوک‌آور 
گفت: من همسرم و ۲ پسرم را کشتم! این جمله کافی بود که افسر 
کلانتری گشت ویژه‌ای را به خانه این مرد در شهر پرند بفرستد. وقتی 
مأموران کلانتری به طبقه هفتم ساختمان رسیدند با صحنه دلخراش ۳ 
جسد غرق در خون روبه‌رو شدند.دقایقی بعد بازپرس کشیک قتل 
به همراه تیم جنایی و تشخیص هویت پای در قتلگاه مادر و پسران 
نوجوانش گذاشتند و دست به تجسس‌های میدانی زدند.  شاهدان 
ماجرا در این تحقیقات ادعا کردند صدای شلیک گلوله‌ها را شنیده‌اند 
بلافاصله پدر خانواده را دیده‌اند که از خانه بیرون آمده و نزد آنها ادعا 
کرده است همسر و دو پسر ۹ساله و۱۷ساله را کشته و محل جنایت 
را ترک کرده است. بازپرس پس از تأیید شدن مرگ زن ۳۷ساله و ۲ 
پسرش دستور داد هر ۳ جسد به پزشکی قانونی منتقل شوند. معاینه 
اولیه پزشک در صحنه جنایت نشان می‌داد هر ۳ مقتول در اثر شلیک 
گلوله جان باختند.عامل جنایت که پس از اعتراف به جنایت‌هایش 
بازداشت شده بود به پلیس آگاهی منتقل شد و تحت بازجویی قرار 
گرفت.این متهم درباره انگیزه‌ جنایت‌هایش چنین ادعا کرد: همسرم 
ســر ناسازگاری داشت و به دنبال اختلاف‌هایی که با هم پیدا کرده 
بودیم تصمیم گرفتم او و ۲ پســری را که داشتیم، بکشم. اختلاف 
آنقدر زیاد بود که دیگر تاب نیاوردم و تصمیم گرفتم برای همیشه 
به زندگی‌شان پایان بدهم و بعد خودم را به پلیس معرفی کردم.قاتل 

خونسرد: احساس خاصی ندارم؛ از عذاب دیدن آنها رها شدم
گفت‌وگو با عامل قتل عام

خونســردی‌اش قابل درک نیست؛ انگار نه انگار کسانی را به قتل 
رسانده که جگرگوشه‌هایش بودند.

چند سال داری؟
۴۷ سال

چند کلاس درس خواندی؟
دیپلم دارم.

شغلت چه بود؟
در کار تأسیسات ساختمان بودم.

چرا خودت را بعد از قتل به پلیس معرفی کردی؟
چیزی برای از دست دادن نداشتم، زندگی‌ام خراب شده بود و خودم 

را معرفی کردم.
چه اتفاقی افتاد که با همسرت اختلاف داشتی؟

رفتارهایش آزارم می‌داد و ناسازگار بود.
چرا با هم مشکل داشتید؟

اختلاف‌های زیادی باهم داشــتیم طوری که دیگر تاب دیدنش را 
نداشتم.

چند وقت بود که با همسرت مشکل داشتی؟
۵ سالی بود که باهم درگیربودیم.

چرا بچه‌ها را کشتی؟
از زندگی متنفر بودم می‌خواستم همه مشکلات تمام شود.
چرا سعی نکردی از طریق قانون مشکل‌ات را حل کنی؟

حوصله قانون را نداشــتم و خیلی حالم خراب بود. از وضعیتی که 
داشتم هر روز متنفرتر می‌شدم.

چند سال است که ازدواج کردی؟
۲۳ ساله ازدواج کردم.

همسرت خانه‌دار بود؟
خیر، او معلم بود.

الان چه احساسی‌داری که مرتکب ۳ جنایت شدی؟
احساس خاصی ندارم از این عذاب رها شده‌ام و دیگر آنها را نمی‌بینم.

ساعتی قبل از جنایت را توضیح بده؟
 نقشه را مدام در ذهنم مرور می‌کردم و تا ساعت ۳ نیمه شب بیدار 
بودیم و بعد خوابیدیم. ساعت ۸ صبح همه را بیدار کردم و بعد کارم 

را انجام دادم.
وینچستر را کی تهیه کردی؟

از خیلی قبل این تفنگ را داشتم.
آن را از کجا آوردی؟

از پدرم گرفته بودم.
چرا فکر کردی که با کشتن آنها همه چیز حل می‌شود؟

دیگر نمی‌خواســتم آنها را ببینم و دیدن آنها خیلــی آزارم می‌داد، 
می‌خواستم این کابوس تمام شود.

توصیه‌های اجتماعی پلیسی
سرهنگ علی زنگنه رئیس پلیس رباط کریم درباره این پرونده جنایی 
می‌گوید: کم رنگ‌تر شدن نقش بزرگترها در حل و فصل مشکلات 
زوجین زمینه را برای درگیری‌ها بیشترو بیشتر می‌کند و با چالش‌های 
جدی روبه‌رو می‌سازد.اعتیاد به فضای مجازی مسموم وشبکه‌های 
اجتماعی بنیان خانواده را ضعیف کرده و باعث فاصله بین اعضای 
خانواده شده‌ است‌.برخی بدعت‌های اخلاقی در نتیجه ترویج همین 
شبکه‌های اجتماعی عرصه را برای دوری بیشتر بین زوجین فراهم 
کرده اســت.  نه دیگر زن جایگاه خودش را دارد و نه مرد سرش به 
خانواده‌اش است این رفتارهای مسأله دارسرانجام ارزش‌ها را زدوده 

و نفرت وکینه را جایگزین کرده است.کمرنگ‌تر شدن موضوع صبر 
و تحمل در بروز چالش‌ها از دیگر موارد مهم است و باید توجه داشته 
باشیم که خشونت‌های ناگهانی قطعاً قدرت تدبیر را از ما می‌رباید 
و باید بیش‌از پیش به عاقبت ماجرا فکر کنیم.سرهنگ سواری‌پور 
رئیس پلیس آگاهی استان البرز نیز درباره این پرونده گفت: رسیدگی 
به این پرونده کماکان ادامه دارد متهم مسائلی را عنوان کرده است که 

باید منتظرنتایج آزمایش آن از پزشکی قانونی باشیم.
وی همچنین درباره ســامت روانی متهم نیز گفت:هنوز تســت 
روانشناختی متهم تکمیل نشده و نمی‌توان درباره مسائل روانی وی 
قضاوت کرد.همچنین، سروان علی شهریاری معاون اجتماعی رباط 
کریم با تأکید از مردم خواست در برابر چالش‌های زندگی به راحتی 

می‌توانند از خدمات مشاوران روانشناسی کمک بگیرند تا دیگر مانند 
این متهم گرفتار جنایت‌های هولناک نشوند.

وی تأکید کرد: باید سعی کنیم قدرت صبر را بالا ببریم تا دیگر اسیر 
رفتارهای احساسی نشویم.خشــونت را نمی‌توان از بین برد اما با 
راهکارهایی می‌توان آن را مهار کرد. اینکه رفتارهای عصبی قدرت 
اختیار شما را می‌رباید نتیجه مشکلاتی در روان شما دارد که باید آن را 
درمان کنید. مردم آنطور که به جسم خود بها می‌دهند برای روح خود 
ارزش قائل نیســتند. این واقعیت زندگی است که ناملایمات کمی 
بیشتر و کمی کمتر در زندگی مردم وجود دارد و نمی‌توان گفت که 
هیچ وقت این مسائل برای کسی به وجود نمی‌آید. مهم آن است که 

یاد بگیریم وآموزش ببینیم که در شرایط بحرانی چطور عمل کنیم.

قتل همسر و دو فرزند در رباط کریم!قتل همسر و دو فرزند در رباط کریم!

گروه حوادث  -   طرح دستگیری سارقان به‌تازگی توسط پلیس 
پایتخت اجرا شد. یکی از متهمان که در این طرح دستگیر شد پسر 
20 ساله‌ای به نام بهادر استکه خالکوبی خاص روی گردنش نقش 
بسته است و دوست دارد بین دوستانش به بزن بهادر معروف شود.
طرح دستگیری سارقان به‌تازگی توسط پلیس پایتخت اجرا شد. 
یکی از متهمان که در این طرح دستگیر شد پسر 20 ساله‌ای به نام 
بهادر اســتکه خالکوبی خاص روی گردنش نقش بسته است و 
دوســت دارد بین دوستانش به بزن بهادر معروف شود. این پسر 
در حال حاضر به جرم سرقت مسلحانه در اختیار ماموران پلیس 

قرار دارد.
*بهادر خالکوبی‌های روی گردنت به نظر معنی خاصی دارد؟

بله، یکی از خالکوبی‌ها فرشته مرگ است و دیگری هم که جلو 
گردنم تتو زده‌ام معنی‌اش مشخص است که نوشته شروع فاجعه.

*به خالکوبی علاقه داری؟
علاقه دارم اما این تتوها را به خاطر علاقه نزده‌ام. خالکوبی‌های من 

هر کدامشان پیامی دارد.
*چه پیامی؟

ما در شهرمان طایفه‌ای زندگی می‌کنیم و معمولا اهل درگیری و 
دعوا هســتیم. واقعیتش دشمن زیاد داریم و من خالکوبی فرشته 
مرگ را روی گردنم زدم تا دشمنان متوجه شوند مثل فرشته مرگ 

روی سرشان خراب می‌شوم.

*چی شد که از بزن بهادری به سرقت مسلحانه رسیدی؟
ماجرای ســرقت‌های مســلحانه با بزن بهادری متفاوت است. 
واقعیتش من در محله خودمان عاشــق دختری شــدم اما پولی 
نداشتم به خواســتگاری بروم. از طرفی یک رقیب عشقی هم 
داشــتم. به همین خاطر تصمیم گرفتم خالکوبی شروع فاجعه 
را روی گردنم بزنم و به رقیبم بگویم اگر وارد حریم من شــود 

فاجعه رخ می‌دهد. 
وقتی به خواستگاری دختر مورد رفتم خانواده‌اش شرایطی برای 
من و خانواده‌ام گذاشــتند که ما قادر به انجامش نبودیم. به همین 
خاطر تصمیم گرفتم همراه یکی از دوســتانم نقشه سرقت‌های 

مسلحانه را طراحی و شروع کنم.
*فقط به خاطر دختر مورد علاقه‌ات سرقت را شروع کردی؟

نه، تنها به این دلیل نبود. من و پدرم کارگری می‌کردیم و وضع مالی 
خوبی نداشتیم، اما مدتی قبل متوجه شدم تعدادی از همشهری‌هایم 
که وضع مالی بدتری از ما داشــتند ماشــین‌های مدل بالا سوار 
می‌شوند و لباس گران می‌پوشند‌. وقتی پرس‌وجو کردم فهمیدم 
آنها در تهران ســرقت منزل می‌کنند، من هم وسوسه شدم تا زود 
پولدار شوم تا به دختر مورد علاقه‌ام هم برسم و به همین دلیل با 
یکی از دوستانم مشورت کردم و او قبول کرد. بعد من اسلحه‌ای را 

که از قبل داشتم برداشتم و دو نفری راهی تهران شدیم .
*پس سابقه‌دار نیستی؟

نه، سابقه ندارم.
*چند مورد سرقت داشتید؟

تازه شروع کرده بودیم و فکر کنم در مدت کوتاهی به چهار خانه 
دستبرد زدیم که دستگیر شدیم .

*چطوری دستگیر شدید؟
آن شــب در کوچه پرســه می‌زدم و متوجه شدیم برق خانه‌ای 
خاموش است، حدس زدیم صاحب خانه نیست و از روی دیوار 
وارد خانه شدیم و شروع به سرقت کردیم . پس از سرقت دوباره 
از روی دیوار خودمان را به داخل کوچه انداختیم. اما خبر نداشتیم 
مامورها کنار دیوار منتظر ما هستند. آنها خیلی راحت به ما دستبند 
زدند، بعدا فهمیدیم یکی از همسایه ما را دیده و پلیس را خبر کرده 
اســت. ماموران پلیس هم که می‌دانستند بالاخره از خانه خارج 

می‌شویم کنار دیوار منتظر ما ایستاده بودند.
*در این سرقت‌ها چقدر پول گیرتان آمد؟

شانس با ما یار نبود. در دو تا خانه اول که اصلا پول و طلایی پیدا 
نکردیم . از دو خانه هم در یکی 6 گرم و خانه دیگر 15 گرم طلا 
سرقت کردیم . البته ما تازه کار بودیم و بیشتر از این انتظار نداشتیم .

*الان چه وضعی داری؟
ما می‌خواســتیم راه صد ساله را یک شبه برویم، به همین خاطر 
طمع کردیم و الان باید تاوان طمع‌مان را بدهیم . البته خیلی پشیمان 

هستیم و ای کاش به همان پول کارگری قانع بودیم

فرشته مرگ بر گردن سارق!فرشته مرگ بر گردن سارق!
گروه حوادث  -    رابطه ستاره و همسرش از دو سال قبل قطع شده 
و حالا زن جوان برای جدایی اقدام کرده است. هرچند اطرافیان این 
زوج فکر می‌کردند آنها خوشبخت هستند اما همه چیز نشان می‌دهد 
ستاره روزهای سختی را گذرانده است. او از تلخی‌های زندگی‌اش 

می‌گوید.
*چند سال با همسرت زندگی کردی؟
ما نزدیک به 10 سال زن و شوهر بودیم.

*گفتی همسرت را دو سال است، ترک کرده‌ای. چرا؟
من 2 سال است به ایران برگشته‌ام و شوهرم در این دو سال حتی یک 
تلفن به من نکرده است. شوهری که تا این حد راحت از من گذشته 

قطعا علاقه‌ای به من ندارد و جدایی بهترین کار است.
*چرا به ایران برگشتی؟

واقعیت این است که در خارج از کشور رفاه داشتم اما دلم خوش نبود. 
من از کارهایی که شوهرم در آنجا می‌کرد راضی نبودم و زندگی‌ام به 

هم ریخته بود.
*شوهرت چه می‌کرد؟

او طرز فکری داشت که مورد  قبول من نبود. ما وقتی ازدواج کردیم من 
خودم را برای هر سختی آماده کرده بودم اما اینکه سبک زندگی شوهرم 
طوری باشد که در بند زن و زندگی نباید واقعا برای من قابل قبول نبود.

*شغل شوهرت چیست؟
شوهرم در ایران پزشکی خواند و بعد از اینکه تعهدش را انجام داد با 
هم به کانادا رفتیم. قرار بود آنجا هم دوره بگذارند. من هم پرستار بودم 

با هم دوره گذراندیم ولی بعد من به ایران آمدم.
*او چه می‌کرد که تو ناراحت بودی؟

شــوهرم بیش از حد راحت بود. او من را آدم  خشــکی ‌می‌داند. در 
حالیکه من واقعا اینطور نیســتم. ما با عشــق ازدواج کردیم. من به او 
اطمینــان دارم و می‌دانم که بــه من خیانت نمی‌کند اما از رفتارش با 

دیگران خوشم نمی‌آید.
*فکر می‌کنی شوهرت به این جدایی رضایت دارد؟

اگر رضایت نداشت حتما در این مدت تماس می‌گرفت. او حتی یک 
تماس هم نگرفته است. وقتی خبر دادم که می‌خواهم طلاق بگیرم باز 

هم جواب نداد! این رابطه تمام شده است.

درخواست طلاق بعد از درخواست طلاق بعد از 22 سال بی‌اعتنایی شوهر سال بی‌اعتنایی شوهر


